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Abstract 

Today, the study of epistemology in paradigms, regardless of their relationship with 

man and existence in the field of architecture, has led to the non-emergence and 

realization of Islamic works in society. The originality of one of the three pillars of 

existence (God, the universe, and nature) is a factor in the orientation of the 

epistemology of paradigms. The present study, by introducing this orientation as a 

supra-paradigm, always tries to clarify its role in the formation of Islamic 

architecture, so that the supra-paradigm as an innate controller in the architect's soul 

can trace the truth between cognitive components in the work. Control to provide the 

path to the truth. The present study with the method of grand theory (data 

foundation) has always tried to find the type of cloud paradigm governing 

knowledge by examining the component of nature and intellect as distinguishing 

features of human beings in the field of consciousness and has always achieved the 

important point that cloud The paradigm that is the result of human anthropology 

and ontology can influence the architect's epistemology and adjust the direction of 

his action, based on which two types of introverted (monotheistic) and extroverted 

(non-monotheistic) super paradigms are introduced.  
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 مندی معرفت در معماری اسلامی گرا، عامل جهت‎ابرپارادایم درون

 *نسیم اشرافی
 

 چکیده
ها در حوزه معماری، فارغ از ارتباط آن با انسان و هستیی،   شناسی پارادایم امروزه بررسی معرفت

دهتی بته ی تی از سته رستن هستیی        در جامعه شده است. اصالتسبب تحقق نیافین آثار اسلامی 
هاستت. پتهوهح حا تر بتا      شناسی پتارادایم  مندی در معرفت )خدا، عالم و طبیعت( عامل جهت

، همتواره در تتلاا استت تتا نقتح آن را در      «ابرپتارادایم »عنتوان   منتدی، بته    معرفی این جهتت 
گتری فرتری در    عنوان سنیرل رپارادایم بهسه اب طوری گیری معماری اسلامی شفاف نماید؛ به ش ل

های شناخیی در اثر سنیرل نماید تا مسیر رستیدن   تواند سیر حقیقت را میان مؤلفه نفس معمار می
بنیتاد( همتواره  در    به حقیقت را فراهم سازد؛ همچنین، این پهوهح بتا روا گرانتدتروری )داده  

جه ممیزه انسان در حتوزه آگتاهی، نتو     عنوان و تلاا است تا با بررسی مؤلفه فررت و عقل به
ابرپارادایم حاسم بر معرفت را بیابد و با سدگذاری محوری همواره به این مهم دست یافیه است: 

توانتد   آید، تحت عنوان ابرپارادایم متی  دست می شناسی به شناسی و هسیی جهیی سه درنییجۀ انسان
ظتیم نمایتد؛ بتر ایتن استا ، دو نتو        بر معرفت معمار تأثیرگذار باشتد و جهتت فعتل آن را تن   

 شوند. گرا )غیرتوحیدی( معرفی می گرا )توحیدی( و برون ابرپارادایم درون
 گرایی، فررت، معماری اسلامی. ابرپارادایم، شناخت، درون واژگان کلیدی:

  

                                                           

 .رانیا س،یپرد  ،یدانشگاه آزاد اسلام س،یواحد پرد  ،یاسلام−یحکم یمعمار یگروه پژوهش ،یمعمار اریاستاد  *
nasim_aiandehnegar@yahoo.com 

 09/12/1400: دییتأ خیتار   22/05/1400: افتیدر  خیتار 

پژوهشی−یعلم ۀدوفصلنام
اسلام و علوم اجتماعی

1401 پاییز و زمستان، 28ش ،14س
 76-51 صفحات

  

 
 

 

 

 

Islam & Social sciences

Vol.14, No.28

Autumn & Winter 2022-2023 

 

mailto:nasim_aiandehnegar@yahoo.com


      53 یاسلام یمعرفت در معمار یمند عامل جهت ،گرا‎درون میابرپارادا

 

 مقدمه. 1

نمایدد کده ملاه ده ‎شود تا اثری خلق شود، از فیلترهایی عبور می‎فرایندی که از نظر تا عمل طی می
دهی بده ایدن ‎دهی و جهت‎مهمی در سازماناین فیلترها اهمیت بسیاری دارند. فاعلیت م مار نقش 

آید: نخسدتین رابلده، فرایندد م رفدت  فیلترها دارد. تحقق م ماری اسلامی از دو رابله به دست می
است و پس از م رفت، خلق موضوعیت دارد. رابلۀ نزوهی یا همان خلق، م لوف به جهتدی اسدت 

حق باشد، ‎نخست )شناخت( م لوف بهگوید؛ بنابراین، اگر رابلۀ  که رابله نخست از آن سخن می
محور خواهد بود و اگر رابلده نخسدت م لدوف بده باطدل  رابله دوم که همان خلق است، حقیقت

محور خواهد بود؛ بنابراین، تحلیل رابلده نخسدت در روندد ادراع م مدار  شود، رابله دوم نیز باطل
 گر رابله دوم آن، برتری بیشتری دارد.‎عنوان هدایت‎به

تدوانیم آن را دور ‎عنوان بخشی از هستی در نظر بگیریم، از شموهیت حرکت نمدی‎را به اگر فهم»
عندوان موجدودی کده متحدرع ‎مدار و غایت داشته باشد. انسان به کنیم و اگر حرکت دارد باید جهت

« دهد و هر حرکتی برای غایتی است متناسب با حرکدت‎است و دارای ادراع به فهم خود جهت می
شناسی اهمیدت ‎مداری در دستگاه م رفت (؛ بنابراین، نوع جهت241، ص1391قراملکی، )خاکی 

شدناختی  سدوی وحد ‎مندی به گرایی و همواره هدایت‎یابد. در این سیر، گرفتار نشدن به نسبیت‎می
سوی حقیقت رهنمون کندد. بدا مراج ده بده آیدا  قدرآن همدواره ‎اهمیت بسیاری دارد تا م مار را به

ینِ حَنیِفاً فطِْرَةَ اللهِ الَّتیِ  فَطَیرَ النَّیاَ  »سوره روم:  30شود خداوند در آیه ‎مشاهده می فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

ینُ الْقَیِّمُ وَلَیٰکنَِّ أَکْثَیرَ النَّیاِ  لََ یَلْلَوُی  َ  لْقِ اللهِ ذَالکَِ الدِّ ؛ پدس تدو مسدتقیم روی بده عَلَیْهَا لََ تَبْدِیلَ لَِِ
ها روی به خدا آری و پیوسته از طریقه دین خدا ‎که از همه کیش‎اسلام آور، درحاهیجانب آیین پاع 

که فلر  خلق را بر آن آفریده است پیروی کن که هیچ تغییری در خلقت خدا نباید داد، این اسدت 
گاه نیستند سدوی ‎ساختار م رفتی انسان را بده«. آیین استوار حق، وهیکن اکثر مردم )از حقیقت آن( آ

حنیف بیان کرده و فلر  را یک اصدل ییتغیدر در حدوزه شدناختی و عملدی در انسدان م رفدی دین 
سو داشدتن پایگداهی ثابدت و مدتقن مانندد فلدر  بدرای شدناخت  رسد از یک‎نماید. به نظر می‎می

مدداری فهدم  ها را مرتفع سازد و از سوی دیگر جهت‎تواند بسیاری از نسبیت‎ها و م ماران می‎انسان
کند. جوادی آملی در تفسیر موضدوعی قدرآن همدواره ‎حید انسان را به حقیقت نزدیک میسوی تو‎به

ها م رفی کرده است و ریشۀ حکمدت نظدری و ‎عنوان یک ملاع و م یار صدق شناخت‎فلر  را به
(؛ بندابراین، فلدر  30، ص12، ج1392نمایدد )جدوادی آملدی، ‎عملی را در فلر  جستجو مدی

تواند پایگداه مناسدبی بدرای ‎های یقینی دارد می‎ز دیگر موجودا  که پایهعنوان فصل ممیز انسان ا‎به
های م ماری باشد و از سوی دیگر، دین حنیف اعتقداد بده توحیدد کامدل اسدت ‎سوار کردن اندیشه
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توحیدد را همدان فلدر  دانسدته و  کده امدام علدی‎طوری‎( به289، ص3، ج1390)طباطبایی، 
تدوان اععدان ‎چنین مدی‎(؛ بنابراین، 163، صالبلاغه‌نهج« )الفطرةکلمة الإخلاص فانّها »فرماید: ‎می

تواند ‎مداری توحیدی در فاعلیت م مار مسلمان می نمود که پایگاه شناختی فلر  با تکیه بر جهت
شناختی متفاو  از پایگاه شناختی م مار دیگری که جهت توحیددی نددارد را رقدم زندد؛ بندابراین، 

ای دارد که در این پژوهش بدا ‎شناسی جایگاه ویژه‎سورۀ روم در م رفت 30مداری براساس آیۀ  جهت
جهت کده اسدلامی ‎تواند در نقد آثار خود از این‎شود. ابرپارادایم می‎از آن یاد می« ابرپارادایم»واژۀ 

های اسلامی همچون ‎هستند یا نیستند، بسیار کمک نماید؛ برای مثال، قضاو  درمورد وجود مؤهفه
تواند به وجود یا عدم ‎عز  و... در اثر م ماری مشکل است و اینکه انسان هرگز نمیعدل، کرامت، 
هدا را در یدک مفهدوم ‎مداری این مؤهفده ها در یک اثر اسلامی بپردازد، اما اگر جهت‎تمام این مؤهفه

تواند در داوری و یا خلق اثر مؤثرتر عمل کند و ایدن جهدت همدان ابرپدارادایمی ‎)توحید( بیابد، می
ها شده اسدت؛ همچندین، پدژوهش حاضدر در حدوزه ‎ست که خود سبب به وجود آمدن این مؤهفها

تربیت م مار نقش مهمی داشته و هدف آن متمرکز بر آمدوز  م مدار و روندد فهدم او از شدناخت 
 شود.‎م ماری است که منتج به خلق اثری درخور همان فهم می

 
 . روش تحقیق2

بنیادی در تلا  اسدت تدا بدا رو  اسدتقرایی بده تفسدیر  نظریهعنوان یک پژوهش ‎پژوهش حاضر به
شده است، بپردازد و با یافتن جهدت ‎های م رفت که در متون اصلی و فلسفه اسلام بدان اشاره‎گزاره

هدای م مدار ‎گدر شدناخت‎عنوان شاخص م یار اههی یا عامل کنتدرل‎اندیشه و رو  قیاسی، آن را به
 (.1م ماری م رفی نماید )شکل  مسلمان برای رسیدن به حقیقت اثر

هدا و ‎آوری داده‎گیدری نظدری، گدرد‎در این رو  پس از نمونده ها:‎آوری و تحلیل داده‎روش گرد
هدای ‎شدود. داده‎ها به رو  تحلیل محتوای عرفی آغداز مدی‎همزمان با آنها، کدگذاری و تحلیل داده

هایی هستند کده ‎ند مربوط به اندیشها صور  باز با تحلیل محتوا بررسی شده‎این پژوهش که ابتدا به
ها بدا کدگدذاری ‎بررسی هستند و براساس تحلیل داده‎در حوزه فلر  و آفرینش ابتدایی انسان قابل

ها حاکم است، رابله میان آنها بررسدی ‎محوری مبنی بر اینکه چه نوع جهتی در هریک از این مؤهفه
ساس با مشدخص شددن کددهای محدوری، و بر این ا شودو اهگوی کدگذاری برای هریک ارائه می

هدای مختلدف شدناخت ‎گر در مؤهفده‎عامل کنترل ‎همزمان کدگذاری انتخابی آغاز شده و درنهایت،
 شود.‎ت یین می
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 . مدل مفهومی فرضیه تحقیق جهت یافتن جهت هدایت داده از عین به ذهن1شکل 

 . پارادایم و ابرپارادایم3

مورد توجه قرار گیرد. پدارادایم یدک چدارچو  « پارادایم»ابرپارادایم یزم است مفهوم برای توضیح 
مند شدده، قدرار گرفتده ‎های قاعده ها، قوانین، کلیا  و تجربه‎فلسفی و نظری است که در کنار نظریه

است. شرط یزم و کافی برای تشکیل یک پارادایم، این است که یک اهگوی داوری، مورد پذیر  و 
هدای ادراکدی، از ‎در چنبدره )میدان( گدرفتن داوری»ج ه باشد. رفتار پارادایمی عبار  است از: مرا

های ادراکدی یدک ‎ای از داوری‎سوی یک اهگو برای یک مد  طوینی. پس هر آنچه بتواند مجموعه
« هددا پایدددار بمانددد، پددارادایم اسددت‎فددرد یددا جام دده را در چنبددره )آغددو ( خددود بگیددرد و مددد 

(. در نگر  حکمت اسلامی پدارادایم یدک چدارچو  فلسدفی و نظدری 180، ص1369 )کوهن،
صرف نیست، بلکه یک چارچو  نظری و عملی مبتنی بر فلر  است که فلسفه و نظر درون بسدتر 

 (.8، ص1388کنند )بستان، ‎فلر  رشد پیدا می
 

 . تعریف ابرپارادایم3−1

هدای ‎دهی بده هریدک از مؤهفده و یدا اصداهتشناسی ‎شناسی و انسان‎ها با نگاه هستی‎جهت پارادایم
هدا متفداو  ‎کنند و درنتیجه محتوای توهید دانش در هریک از پدارادایم‎انسان، خدا و عاهم تغییر می

دست آمده از یک پارادایم  شود. هرگز دانش به‎ها متفاو  می‎شود؛ زیرا اهداف و اغراض پارادایم‎می
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ه پارادایم آن جهدت خددامحور دارد، یکسدان نخواهدد ای ک‎دهی به اصاهت انسان با جام ه‎با جهت
های خدا، انسدان و ‎دهی به یکی از مؤهفه بود؛ زیرا حاصل دو جهتِ مختلف هستند. درواقع اصاهت

مندی را  کند که پژوهش حاضر این جهت‎ها موضوعیت پیدا می‎گیری پارادایم‎طبی ت پیش از شکل
بیان نمدود در دیدن اسدلام همدواره دو جهدت توحیددی و توان ‎نامد. بر این اساس می‎ابرپارادایم می

غیدر از خددا، ‎غیرتوحیدی موردنظر است و جهت سومی وجود ندارد. هر چیزی را اصاهت دادن به
غیرتوحیدی است، حال انسان باشد یا طبی ت؛ بنابراین دو جهدت توحیددی و غیرتوحیددی عامدل 

 (.59، ص1400هدایت م ارف بشری است )اشرافی، 
 
پارادایم توحیدی )درون3−1−1  گرا(‎. ابر

سوره روم و با توجه به ت ریف ابرپدارادایم بایدد اشداره نمدود کده در مکتدب اسدلام  30براساس آیۀ 
سدوی یدک مرکدز کده عامدل ‎مندد بده های انسان جهت‎ازآنجاکه اصاهت با خدا است، همه شناخت

های ‎عنوان شاخص شناخت‎گرا را به‎توان ابرپارادایم درون‎وحدِ  کثر  و بیرون است؛ بنابراین، می
 شمار آورد. محورانه انسان به حقیقت

 
پارادایم غیرتوحیدی )برون3−1−2  گرا(‎. ابر

شود و از مرکز )نگاه توحیدی و ‎های غیرتوحیدی چون اصاهت بر انسان و طبی ت داده می‎در مکتب
گرایدی  علت ایدن کثر  شود که‎گرایی م رفتی حاصل می‎گیرد؛ نوعی کثر ‎گونه( فاصله می وحد 

آن است که بشر برای صدق م رفت خود به دنبال م یارهای بیرونی و محیلی است؛ بندابراین، هدر 
چیزی که از مرکز و توحید فاصدله بگیدرد، یدا م یدار مللقدی بدرای صددق م رفدت نددارد و دچدار 

ر نموده و پارادایم کند که با گذشت زمان تغیی‎شود یا م یار را در طبی ت جستجو می‎گرایی می‎نسبی
گدرا م رفدی ‎گیرد که این جهدت در پدژوهش حاضدر بدا عندوان ابرپدارادایم بدرون‎جدیدی شکل می

 شود.‎می
 
 . پیشینه تحقیق4

جای آنکه بر فاعل شناسا استوار شود، بر خودِ باور تکیه کرده است ‎شناسی سنتی در غر  به‎م رفت
کید بر خود شناخت به گرایدی ‎جهتی شناخت و یا نوعی برون‎ا نشان از بیجای فاعل شناس‎که اهبته تأ

شناسی فضیلت تا حدودی به نقش فاعلیت انسدان ‎آن دارد. در دوران م اصر غر  در حوزه م رفت
« مدداری م رفدت جهت»( که اهبته در فرهنگستان اسلامی قم نیز بدا نظریدۀ 2پرداخته شد )جدول 



      57 یاسلام یمعرفت در معمار یمند عامل جهت ،گرا‎درون میابرپارادا

 

کندد کده ‎گرایی را ایجاد می‎ت، اما نوعی نسبیتمیرباقری تا حدودی به این موضوع پرداخته شده اس
رسد تکیه مسلمانان بر فلر  در حوزه شناخت، این نسدبیت را مرتفدع نمدوده اسدت. در ‎به نظر می

شناسی اسلامی، بسیاری از فیلسوفان در با  شناخت موضوعاتی را ملدر  کردندد و ‎حوزۀ م رفت
شناسدان  دادند، اما قابل تذکر است کده بیشدتر م رفتجای فاعلیت قرار ‎م مویً آنها نیز علیت را به

شناسی تحلیلدی بدا یکددیگر ‎رغم تکیه بر م رفت‎اسلامی درمورد ابزار شناخت و نوع شناخت علی
 (.1اند )جدول ‎نظر بوده هم

 
 شناسی تحلیلی‎گرا درمورد ارجحیت فاعل شناسا بر معرفت شناسان فضیلت : نظرات معرفت1 جدول

 شناسی فضیلت در نگرش فیلسوف ن معرفتعلت تبیی فیلسوف
جای آنکه از خود بپرسیم چه کاری باید انجام دهیم،  باید برای شناخت حقیقت به (crips, 1996: 4آنسکوم )

 باید بپرسیم چگونه شخصی باشیم؟
 باید فضائل عقلانی را برای شناخت حقیقت مدنظر قرار دهیم. (sosa, 1991: 271سوسا )

 شناخت حقیقت، انگیزه و غایت لازم دارد. (Zagzebski, 1998: 1-2زاگزبسکی )
 دهد. شناسی سنتی را گسترش می شناسی فضیلت، معرفت معرفت (43، ص1393هوک وی )خزاعی، 

 محور را ندارد. شناسی سنتی توانایی عمل معرفتی و اخلاقی و عدالت معرفت (fricker, 2007: 2فریکر )
 شناخت به جای فکر بر عمل و تلاش استوار است. (Greco, 2003: 111گرکو )
 تکلیف و مسئولیت در شناخت موضوعیت دارد. (Code, 1987: 44کد )

 گردد. میل به حقیقت باعث شناخت صحیح می (Montmarquet, 1993: 20مون مارک )

 
فیلسوفان اسلامی در تکیه آنها به یک پایگاه متقن اندیشده ) فلدر  و علدم(  میاننظر ‎این اتفاق

دهدی نمایدد ‎شناسی، عقل، حس و خیال و وحدی را جهدت‎حضوری است که توانسته ابزار م رفت
( و پژوهش حاضر این عامل وحد  یا همان فلر  را برآمدده از فاعلیدت دارای جهدت 2)جدول 

 شده است.‎ن اشارهبدا 3داند که در جدول ‎درونی می
 

 شناسی در مورد ابزار شناخت‎: نگرش فیلسوفان اسلامی در معرفت2جدول 

 نوع معرفت شناسی فیلسوف
 (.82-52، ص1412تأکید بر حس و عقل و مبناگرا )فارابی،  فارابی

 (.308، ص2، ج1381تأکید بر حس و عقل و مبناگرا، موضوع علم به نفس )ابن سینا،  ابن سینا
 (.74، ص1385حس، خیال، عقل و وحی و تأکید بر وحی و مبناگرا )غزالی،  غزالی

حس، خیال و شهود. تأکید بر علم حصول و حضور. هماهنگی فلسفه و عرفان. پایه تفکرات حضوری  شیخ اشراق
 (.27، ص1373ملاصدرا )سهروردی، 

 (.552، ص1361حس، خیال، وهم، عقل و فطریات و مبناگرا )طوسی،  خواجه طوسی
 (.143، ص1382حکمت متعالیه، جمیع تفکرات قبلی. دین حداکثری و مبناگرا )نصر،  ملاصدرا

 (.237ق، ص1416حس، عقل و خیال. مبناگرا. توجه به علم حضور )طباطبایی،  علامه طباطبایی
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 . دیدگاه مختلف فیلسوفان در مورد شناخت و میزان تطابق آن با فطرت3جدول 

 دیدگاه اندیشمندان
مبتنی بر جهت درونی  نظریه معاصر اسلامی

 )علم فطری( فطرت
نوع تجلی شناخت در 
 مصداق های معماری

 حائری یزدی
تکیه بر علم حضوری و نگرش اتحادی 

  (1391با حقیقت )حائری یزدی، 
ارتباط عرفان و عالم مثال با 

 تزئینات معماری اسلامی

 شهید مطهری
ای )مطهری،  شناخت عمقی و آیه
1356)  

توجه به معنا در معماری 
 اسلامی بیش از فرم

 استاد فعالی
عنوان فرامعرفت  علم وحیانی به

  (1395)فعالی، 
های  نامه ساختار کلامی فتوت

 بنایان در گذشته
 تربیت معمار پیش از آموزش آن  توجه به نفس پیش از معرفت جوادی آملی

 زاده آملی حسن
عقل فعال توجه به افاضه حکمت از 

 کارآمد بودن معماری اسلامی  (1385زاده آملی، ص )حسن

  ارتباط معرفت با هستی )وحدت وجود( علامه طباطبایی
وحدت وجود در ساختارهای 

 معماری اسلامی

  تأکید بر تذکر در شناخت استاد فیاضی
مفاهیم مرکزگرا در تزئینات و 

 ساختار معماری اسلامی

 امام خمینی
شرط شناخت )امام  تهذیب نفس

 تربیت معمار قبل از آموزش آن  (8، ص1388خمینی، 

استاد ابراهیمی 
 دینانی

پیوند هستی با معرفت اتحاد حضور با هستی 
  (.446، ص1394)ابراهیمی دینانی، 

وحدت وجود در ساختارهای 
 معماری اسلامی

 زاده استاد حسین
سنخیت قضایا با ابزار شناخت و واقعیت 

  (81، ص1394زاده،  )حسینمربوطه 
توجه به تجربه، عقل و وحی در 

 سازه، کارآمدی و معنویت فضا

 
های مختلدف اندیشدمندان در حدوزه ‎توان چنین برداشت کرد که دیدگاه‎می 3با توجه به جدول 

نگدری یدک ‎کند و این درون‎نگری تأکید می‎نوعی بر علم حضوری یا همان درون‎م رفت و هستی به
گیدری بده ‎فلری است که از سوی اندیشمندان غربی بدان توجه نشده اسدت و همدین جهدتمسئله 

تواند در تربیت م مار و ظهورا  م ماری تأثیراتی داشته باشد کده ‎درون در درجا  مختلف آن می
 شده است.‎ها اشاره‎بدان 3در جدول 

 
 های پژوهش . پرسش5

 در تحقق م ماری اسلامی:
 توان به آثار م ماری مبتنی بر توحید دست یافت؟‎م رفت میمداری  . آیا بدون جهت1
 . عقلانیت م مار مسلمان تحت چه ابرپارادایمی به توهید اثر م ماری پرداخته است؟2
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 . مبانی نظری6

 گیری معرفت انسان در آغاز آفرینش‎. مسئله جهت6−1

عنوان خلیفۀ خود برای ملائکده ‎گیرد که خداوند مت ال، انسان را به‎مسئله م رفت از زمانی شکل می
ای که خداوند علم و حقایق عاهم را بده انسدان آموخدت و از او ‎نماید. به عبارتی از هحظه‎م رفی می

(، اما انسان با نافرمانی از خدا، 1397خواست که به فرشتگان ارائه دهد )فکوری، فهیم و ج فری، 
شود که این  رد. در اینجا این پرسش ملر  میهای عاهم بر وی آشکار شد و به آنها علم پیدا ک‎زشتی

گاهی آغاز خلقت او  گاهی است که سبب هبوط آدم شده است؟ و این در حاهی است که آ چه نوع آ
مَ ءَادَمَ الْْسَْیاَءَ...»که از جانب خدا بر قلبش افاضه شده بود و او توانست اسما را ت لیم دهد:   «وَعَلَّ

خورده و او را شایسته سجده کدرده بدود. سدید حیددر آملدی از  (، ص ود حضر  آدم رقم31)بقره، 
نگاه با دیدد کثدر  بده »فهمد و خوردن از میوه آن را درمورد آدم ‎درخت بهشتی، وجود مللق را می

کند و مدعی است که این نوع نگداه بده مدد  یدک چشدم بدرهم زدن تدداوم داشدته و  ، م نا می«آن
باورانه به هستی توبه نمدود، زمینده بازگشدت او بده  نگاه کثر  که آدم به توحید بازگشت و از‎هنگامی

بهشت هقای حقیقی و وصول کلی به حضر  اهلّه که پدیش از آن بدا همسدر  در آن قدرار داشدت، 
گاهی کثر ‎(. به نظر می275، ص2، ج1382فراهم شد )سید حیدرآملی،  گونه بدا  رسد میان این آ

گاهی که از سوی خدا به او ارائه ش ده بود، تفاو  وجود دارد. در مرحلۀ اعلای م رفت اسدمای آن آ
اههی بر حضر  آدم، او با نگر  درونی یا فلری و توحیدی علم خدود را بدر فرشدتگان ارائده داد و 

داند که در نهاد انسدان بده ‎بین داشت. علامه طباطبایی نیز این علم را همان حقیقتی می نگاه وحد 
شود و اگر انسدان بده ‎صور  تدریجی ظاهر می‎که پیوسته آثار آن به ای‎گونه‎ودی ت گذاشته شده، به

تواند آن را به ف لیت برساند. به سخن دیگدر، مقصدود از ت لدیم ‎راه هدایت دسترسی پیدا نماید، می
گاهی های شهودی است کده ارتبداط تنگداتنگی بدا فلدر  دارد )ر.ع: علامده طباطبدایی، ‎اسماء آ

بین و آفداقی آدم و حدوا پدس از نافرمدانی و جددا  بنابراین، نگاه کثر (؛ 117−116، ص1، ج1390
که چهل سدال  طوری شدن از فلر  یا توحید )نافرمانی خدا( سبب ورود آنها به وادی جهل شد، به

سرگردان برای بازگشت دوباره به م رفت توحیدی بودند؛ ی نی آنها وجه )صدور ( خدود را از دیدن 
 بب حجا  بر روی فلر  اههی آنها شد.حنیف برگرداندند و این س

برخلاف آنچه درمورد « برون»و « درون»توان ادعا کرد که اساس رویکرد اسلام در شناخت ‎می
(. بدا مراج ده بده داسدتان 71، ص1389دارد )ناری قمدی، « من»جز ‎غر  ملر  است، منشأی به

ه ابلدیس، وجدود سده گدرایش ویژه در نظر به نحوه وسوس‎( به27−19در سوره اعراف )آیا  « آدم»
. گرایش به بقدای مدادی؛ 2. گرایش به کمال م نوی؛ 1کند: ‎اصلی را در این بشر نخستین، مسجل می
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وَقَالَ مَیا هَیَاکُاَ بَکُکُیاَ عَینْ ذَییِٰ ِ  »انگیز شیلان ‎جویی؛ موارد اول و دوم از عبار  وسوسه‎. هویت3

جَرَةِ إلََِّ أَ  تَکُ نَا مَلَکَیِْ  و گفدت: خددایتان شدما را از ایدن درخدت نهدی  :خَالِدِینَ ی أَوْ تَکُ نَا مِنَ الْ الشَّ
 .(20)اعراف، « نکرد، جز برای اینکه مبادا )در بهشت( دو فرشته شوید یا عمر جاودان یابید

یا در  −کنندۀ مللق‎وجود عباد −« ملک»شدن به ‎با توجه به ترجمۀ اهمیزان، با دعو  به تبدیل
توان در ‎شود، اما مورد سوم را می‎برداشت می −در زندگی پیش از مرگ−« خلود»برابر آن، دعو  به 

« آدم»عبارتی دید که نیت اصلی و کینه ابلیس با بشر در آن نهفته است و در این صحنه از سوی 
ییْطَاُ  لِ یَفََ سَْ َ  لی»(؛ 71، ص1389فرامو  شده است )ناری قمی،  ََ لیهُاَ الشَّ ََ یَیُبْیدِ هُاَ مَیا وُوبِ

« هایشان را که پنهان بود بر آنان نمدودار کندد‎شان کرد تا عور ‎: شیلان وسوسهعَنهُْاَ مِن سَْ ءَاتِِاَِ...
یَیا کَنیِ  ءَادَمَ لََ »شدود: ‎متدذکر مدی« آدم‎بنی»، پروردگار، توجه به آن را به 27( و در آیه 20)اعراف، 

یْ  نَ الیَفْتنِنََّکُمُ الشَّ هُ یَرَاکُمْ ذَُ  وَقَبیِلُهُ مِنْ یْطَاُ  کَاَ أَخْرَجَ أَکََ یْکُم مِّ اَ سَْ ءَاتِِاَِ إنَِّ یََُ
جَنَّةِ یَنْزِعُ عَنهُْاَ لبَِاسَهُاَ لِیُُِ

مِنُی  َ  ْْ یِ ینَ لََ یُ لَّ
یَاطیَِ أَوْلیَِاءَ لِ ا جَلَلْناَ الشَّ ان آدم، مبدادا شدیلان شدما را : ای فرزنددحَیْثُ لََ تَرَوْهَمُْ إنَِّ

کند تدا ‎که جامه از تن آنان برمی‎که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، درحاهی‎فریب دهد چنان
بینند از جایی کده شدما ‎قبایح آنان را در نظرشان پدیدار کند، همانا آن شیلان و بستگانش شما را می

« آورندد‎ایم کده ایمدان نمدی‎سرپرست کسانی قرار دادهبینید. ما نوع شیلان را دوستدار و ‎آنها را نمی
چنین اهمیدت دارد؟ بدا نظدری بده تحلیدل ‎(. چرا این امر، ی نی هباس و پوشیدگی، این27)اعراف، 

، 16)رجوع کنید به ترجمه اهمیزان، ج صدوق« توحید»از حدیثی منقول از  علامه طباطبایی
گانه مانند بردارهایی در بددو توهدد ‎های سه‎ن گرایشتوان بیان نمود ای‎( و گفتار یادشده، می282ص

خدود را « جدویی‎هویدت»که بشر در چهار مداه نخسدت،  اند، چنان‎نشانه رفته« خدا»سوی ‎انسان به
انسان »واسله ‎را به« جویی م نوی‎کمال»کند و در چهار ماه دوم ‎مستقیماً در ارتباط با خدا درع می

اه آخر این دوران فلری )شاید پایان آن، شدروع تکلدم باشدد(، جوید و در چهار م از خدا می« کامل
جوید )نداری  باز هم از خدا می −پدر و مادر−های آن ‎را با دعا برای بقای واسله« بقاجویی مادی»

های افراد و محدی،، ایدن بردارهدا ممکدن ‎(، اما با رشد کودع و تأثر از گرایش71، ص1389قمی، 
تدرین ‎یابی در ندازل‎رسد میل سوم فلری انسان هویت‎به نظر میاست به جها  دیگر منحرف شود. 

ترین شدکل خدود بده ‎شود و در عاهی‎صور  خود با تمایز ظاهری بشر از دیگر جنبندگان، ظاهر می
یَیا کَنیِ  ءَادَمَ قَیدْ »شدود: ‎)تمایز ظاهری و باطنی بشر از کلیه موجودا  دانی( بدل مدی« هباس تقوا»

( کده تقدوی همدان 26)اعراف، « لبَِاساً یَُ ابَِ سَْ ءَاتکُِمْ وَبِیشاً وَلبَِاُ  التَّقَْ ىَ ذَالکَِ خَیُْر  أَنزَلْناَ عَلَیْکُمْ 
مراقبت انسان در مسیر بندگی است که در تمام مراحل عبودیت بایدد متوجده بده درون خدود باشدد 

 (.165، ص1394)ملهری ) (، 
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 گیری درونی‎م مبتنی بر جهت. کدهای انتخابی از داستان خلق حضرت آد4 جدول

 گیری حضرت آدم به درون و به تبع آن گرایش به خدا دارد. کدهایی که نشان از جهت
گاهی فطری است و خدا در درون یعنی فطرت نهادینه کرده است تلقین اسما به حضرت آدم  .علم حضوری که همان آ

 از حرکت وحدت به کثرت است.گیری آدم از خدا به غیر خدا که نشان  جهت توجه به غیر خدا

شرم آدم و حوا در نخستین لحظات آفرینش نسبت به برهنگی خودشان گواه صادقی بر فطری  حیامداری و میل به مستوری
 .(121 ،بودن حیا و عفت در انسان است )ر.ک: طه

 توبه به معنای بازگشتن به سوی خدا یا همان جهت توحیدی است. توبه کردن
 وسوسه شیطان برای غفلت حضرت آدم از خود جویی هویت

 مراقبت درونی انسان تقوی

 
بنابراین مسئله فلر  در دانستن حضر  آدم بسیار برجسته شده است که همدان توحیدد اسدت 

بخشد که نهایتش ‎( و توحید همان جهتی است که فلر  را ف لیت می12، ص2، ج1394)کلینی، 
کده حضدر  علدی بددان اشداره « نفسه فقد عرف ربه من عرف»شناخت خداست. درنتیجه حدیث 

تواند به نتیجه درستی نائل شود که انسان در م یت با خددا، خدود را بشناسدد. ‎اند، زمانی می‎فرموده
کید قرار گرفته اسدت؛ در برخدی احادیدث، تنهدا راه  شناخت خدا با خدا در روایا  بسیاری مورد تأ

؛ مجلسدی، 193ق، ص1398شده است )صددوق،  شناخت خداوند، شناخت خدا با خدا قلمداد
(؛ شناخت خدا یا از طریق خود خداست یا 85، ص1، ج1394؛ کلینی، 187، ص53ق، ج1404

از طریق مخلوقا . قسم اول، همان شناخت خدا با خداست و قسم دوم نیز به شناخت خدا با خدا 
شدود و شدناخت ‎مدی گردد؛ زیرا شناخت مخلوقا  تنها در سدایه شدناخت خداوندد حاصدل‎بازمی

)صددراهمتأههین، مخلوقا ، مسبوق به شناخت خداست؛ بنابراین راه شناخت خدا، خودِ خداست 
آملدی، شدناخت خددا بدا خددا از راه  اهلده جدوادی‎آیت‎(. در اندیشۀ1، ت لیقه 27، ص5، ج1382

و خدا هدیچ دهد و میان انسان ‎پرده خود را نشان می‎آید که در آن، خدا بی‎م رفت نفس به دست می
حاجبی نیست. دو سمت راه م رفت نزدیک است: هم عارف به م روف نزدیک است و هم م روف 

(؛ بنابراین، انسانی که از خود شروع بده 129، ص2، ج1391به عارف نزدیک است )جوادی آملی، 
 رود، اما وقتی با اصاهت بده خددا از‎کند با م یار بیرونی سراغ حقیقت شناخت خود می‎شناخت می

اعرفدوا »رود. م ندای ‎کند، با م یار درونی )خدا( به حقیقت شناخت می‎خود شروع به شناخت می
بیندد؛ زیدرا خددا در ‎همین است که انسان نخست خدا را و سپس به برکت او خود را مدی« اهله باهله

گونده م رفدت، شدناخت خددا بده خداسدت  جا هم حلول نددارد. این جا حضور دارد و در هیچ‎همه
 (.129، ص2، ج1391ی آملی، )جواد

اهله جوادی آملی در پرتو تفسیر صحیح شناخت خدا با خدا، حصدر راه شدناخت خددا در ‎آیت
داند. اگر کسی بخواهد خدا را بشناسد، باید از همین راه بشناسدد و راه ‎شناخت او از راه خود  می
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چیدز را بدا حجدا  ‎مدهدیگری نیست؛ درنتیجه، تنها راه شدناخت همدین راه خواهدد بدود. انسدان ه
شناسد که آن مفهوم، حاجب میان شخص عداهم و  شناسد؛ برای مثال، درخت را با مفهوم آن می می

اند که صورتی از آنها در عهن انسان است. انسدان صداحب ‎درخت است. همه علوم حصوهی چنین
خداوندد را بدا شناسد، امدا  شناسد و صاحب مثال یا ممثل را با مثال می صور  را از راه صور  می

توان شناخت. او ماهیتی ندارد که با ماهیت شناخته شدود، بلکده حقیقدت او ‎ها نمی‎این نوع م رفت
شدود از آن مفهدوم ‎شدود، ی ندی نمدی‎رو در عهن تصدور نمدی‎همان است که در خارج است و ازاین

انتدزاع کدرد. مفهدوم تدوان از آن ‎گرفت؛ زیرا اگر فرد یا مصداق، تصدور شددنی نباشدد، هرگدز نمدی
ا بشناسدد کسی است که اهله را به اهله بشناسد، بلکه بایتر از این باید غیر خدا را نیز بدا خدد موحد

 (.132−131آملی، همان، ص )جوادی

در یک تقسیم کلی، دو راه شناخت بیشتر وجود ندارد: م رفت یا انفسی است یا آفاقی. م رفت 
خودسازی آمیخته است؛ برخلاف م رفت آیا  آفداقی کده اگدر انفسی، ت لیمی است که با تزکیه و 

انسان از راه م رفت آنها وارد شود، بایستی دوباره به درون خود برگردد و از خویش بپرسد که زمین، 
ای دارم؟ اینجدا ‎آسمان و م ادن را خاهق حکیمی آفریده است؟؛ آیا من در برابدر ایدن خداهق وظیفده

ی را آغاز کند، اما اگر انسدان از راه آیدا  انفسدی بده شدناخت خداوندد انسان باید دوباره راه جدید
و تفری، و قس، و عدل را ‎‎بپردازد، در همین راه، شئون نفسانی و درجا  آن، دوست و دشمن، افراط

خواهد از این راه بگدذرد و ترقدی کندد و ‎حال که می‎شناسد؛ پس انسان در م رفت انفسی درعین می
را هم خواهد شناخت؛ آنگاه وظیفه خود را نسدبت بده خددا خواهدد دانسدت به خدا برسد، خود  

(؛ بنابراین، جهت شناخت از خدا به خدا و از خدا بده خدود و 126، ص2، ج1391)جوادی آملی، 
آمدده از داسدتان خلدق حضدر  آدم قرابدت خاصدی دارد ‎دست‎از خدا به غیر است که با کدهای به

سوی خداست که در درون انسان و نده بیدرون ‎ادایم اسلامی بهگیری پار‎( و نشان از جهت4)جدول 
توان این امر را با مسئله فلر  تبیین نمود؛ زیرا ف لیت فلر  است که انسان را به ‎دهد و می‎رخ می

 رساند.‎توحید می
 در کده م ندا ایدن بده شدد؛‎مدی ملدر  م مار یافتن اهلیت پدیدۀ زمانی نیز گذشته م ماری در

 دنیداطلبی و غدرور و هدا‎خودپسدندی خدودبینی، بد، عادا  در توقف در بایست‎می ها‎قدم نخستین
(، ی نی ابتددا 1375نماید )ندیمی،  رموز دریافت و درع برای آماده را خویش وجود و نموده پرهیز

دهدی داده و سدپس بده علدم م مداری ‎سدوی فلدر  و فلریدا  جهدت‎شناسی خدود را بده‎م رفت
شد. به عبارتی نخستین اصلی که ‎های علمی او محسو  می‎صدق گزارهاندیشید و فلر  م یار ‎می

در چارچو  رساهه م ماریه در حوزه م رفتی پرداخته شده است، اصل توحید یا نگر  توحیدی یا 
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بدود و ‎هدای او ‎( که هدایتگر دیگر اندیشه1392پور،  بین است )آقاشریفیان اصفهانی و امین وحد 
 آمد.‎های فلری حاصل می‎ی بر گزارهاین برآمده از م رفت مبتن

 
 گرا‎. فطرت و ابرپارادایم درون7

بدرای  ای ندارد و‎صبغۀ اههی داشته و از جنس عقل است. کلمه فلر  پیش از قرآن سابقه« فلر »
مددتقن عندوان پایگدداه ‎بددهفلددر  کدداربرده اسدت. ‎بار، قددرآن ایدن واژه را درمددورد انسددان بده نخسدتین

علدم دو »فرمایندد: ‎می در ارتباط با این نسبت حضر  علیشود. ‎می شناسی انسان ملر ‎م رفت
دهد، اگر علدم فلدری ‎گونه است: فلری و شنیدنی )اکتسابی( و دانش شنیدنی )اکتسابی( سودی نمی

(. فلر  نشان از اصاهت علم درونی است. پژوهش حاضدر ایدن 338اهبلاغه، حکمت ‎)نهج« نباشد
 دهی نماید.‎تواند م رفت را جهت‎داند که می‎دارای خاصیتی می تنها یک بستر، بلکه‎مبنا را نه

عنوان حجت دروندی بدرای شدناخت ‎شناخت مبتنی بر فلر  نیاز به م یار و رو  دارد. عقل به
فلریا  اصاهت دارد. جوادی آملی، فلر  را عامدل جددا شددن انسدان از حیدوان )فصدل اخیدر( 

(، 7، ص1389کمدال مللدق اسدت )جدوادی آملدی،  داند که همان عقل و میل او در رسیدن به‎می
هدایی ‎توان همان فلر  را در حوزه م رفتی عقل و هم در حوزه گرایشی دانست؛ شدناخت‎ی نی می

 :اند از اند عبار ‎که عموماً فلری نامیده شده
واسله انسان، مانند علم حضوری او بده خدود ، ‎های حضوری و غیرمفهومی و بی‎شناخت −

 و آفرینش اوست؛ فلری و در سرشت
« مدن هسدتم»کنند؛ همانند اعتقاد به اینکه ‎قضایای وجدانی که از علم حضوری حکایت می −

این دسته از قضایا، از سنخ علم حصوهی و مفهومی هستند، اما چدون از «. من خوشحال هستم»یا 
ش شدیء بیروندی یدک نقد .شدود‎کنند، به آنها فلری گفتده مدی‎واسله حکایت می‎علم حضوری بی

« علم حضوری»کند، اما همین شیء هیچ نقش مقوّمی در ‎در عاتیا  علم حصوهی ایفا میاساسی 
 (.2 ( )شکل93، ص1395ندارد )حائری یزدی، 

 
 
 
 
 
 

 

 گرا بودن علم حصولی‎گرا بودن علم حضوری و برون‎. درون2شکل 
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از حواس، شدهود  نیاز‎قضایایی که عقل با تصور صحیح از موضوع و محمول و رابله آنها، بی −
بده «. اجتماع دو نقیض، محدال اسدت»کند؛ همانند تصدیق به اینکه ‎و استدیل، آنها را تصدیق می

 شود؛‎نیز گفته می« اوهیا  یا بدیهیا  اوهیه»این دسته از قضایای فلری 
قضایایی که استدیل آنها همراهشان است و برای تصدیق به آنها، نیازی به فکری و اسدتدیل  −

بده ایدن دسدته از «. چهدار، نصدف هشدت اسدت»ه یا پیچیده نیست؛ همانند تصدیق به اینکده ساد
 شود؛‎نیز گفته می« بدیهیا  ثانویه»قضایای فلری، 

هدای پیچیدده ‎قضایای نظری نزدیک به بدیهی که عقل در تصدیق به آنهدا، نیازمندد اسدتدیل −
ایدن «. خددا هسدت»تصددیق بده اینکده  کند؛ همانند‎نیست و با استدیل ساده، به آنها تصدیق می

 قضایای فلری، نظری هستند و برخلاف بدیهیا  ثانویه، به فکر و استدیل ساده نیازمندند؛
در فلسددفه اشددراق، تمددام قضددایای بدددیهی )وجدددانیا ، بدددیهیا  اوهیدده، بدددیهیا  ثانویدده،  −

نامندد ‎رفلدری مدیمشاهدا ، مجربا  و...( را فلدری و تمدام قضدایای نظدری و غیربددیهی را غی
 (.244، ص1390زاده،  )حسین

 اند:‎هایی که فلری نامیده شده‎گرایش
 جویی که از ابتدای زندگی تا انتها همراه اوست؛‎حقیقت‎گرایش انسان به −
 یابد؛‎سوی منبع قدر  بیکران، آرام نمی‎خواهی که جز از طریق حرکت به‎گرایش انسان به قدر  −
گرایش انسان به زیبادوستی و زیباآفرینی )هنر( که جز از طریدق وصدال بده زیبدایی مللدق و  −

 نشیند؛‎نامتناهی، فرونمی
گرایش به عشق و محبت ورزیدن که اوج شیفتگی و عشق، فددایِ محبدو  شددن و پرسدتش  −

 (.244−239، ص1390زاده،  اوست )حسین

(. 29، ص1394فلریداتی دارد )ملهدری،  چیز نیست، بلکده انسدان‎فلر  انسان یک بنابراین
هایی است که در درون انسان بدون آمدوز  قدرار ‎منظور از اینکه انسان فلریاتی دارد، همان گرایش
، گدرایش بده «جدویی‎حقیقدت»بخشد. گرایش بده ‎دارند و نفس انسان در شناخت به آنها ت میق می

« پرسدتش»و « خلاقیت، ابداع و عشدق»، گرایش به «جمال و زیبایی»، گرایش به «خیر و فضیلت»
 ها اشاره گردید.‎( که بدان30، ص1394هستند )ملهری، « فلری»امور 

بنابراین یکی از راهکارهای شناخت مبتنی بر فلر  آن است که م مدار مسدلمان بتواندد تمدام 
ی دارندد هایی که پشدتوانه وهمدی و نسدب‎های علمی خود را مبتنی بر عقل نماید، ی نی از گزاره‎گزاره

دور باشد و از م رفت رئاهیستی صدق و کذ  بدا تکیده بدر علدم حضدوری بهدره بگیدرد. امدروزه  به
هدای م مداری مختلدف )فوهددین ، ‎گدرا در حدوزه م مداری و ایجداد سدبک‎شناسی نسبی‎م رفت

اندد. ‎گرفتده‎دیکانستراکسن و...( در این حوزه جدا از اندیشه مبتنی بر فلر  و ثابتا  فلدری شدکل
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انی که باور به فلر  و امور ثابت آن دارد، م مویً رئاهیست است؛ چون م یار تشخیص درست انس
دهدد؛ بندابراین، م مدار بایسدتی ‎های بدیهی و ثابتا  مورد نظر قرار می‎واسلۀ گزاره‎از نادرست را به

نهداده شدده  متغیرا  علم خود )فرم و کاهبد م ماری( را با تکیه بر شبکه م رفتی بر پایه ثابتدا  بندا
است، تنظیم نماید؛ برای مثال، عداهت یدک گدرایش فلدری اسدت و جدزء ثابتدا  اسدت. م مدار 

ای طراحی نماید که این امر ثابت  گونه ها به‎ها و زمان‎تواند کاهبد م ماری را در همه شرای، مکان‎می
و تنظدیم شدبکه های فلدری ‎در آن تجلی یابد؛ به عبارتی گرایش به ثابتا  و م ارف فلری و گرایش

م رفتی و انسجام آن بر پایه بدیهیا ، همه برآمده از همان ابرپارادایم دروندی م مدار اسدت کده در 
ابتدای امر بر فلر  تکیه دارد و این دقیقه مقابل با علم م ماری مدرن است؛ م مار مدرن غربی با 

شناسدی پدیدارشناسدان و ‎انسدانشناسی داروینیستی برای انسان فلرتی قائل نیسدت؛ ‎تکیه بر انسان
ندوعی مبتندی بدر ‎بینی بسیاری از م ماران تأثیرگدذار بدوده اسدت، بده‎اگزیستانسیاهیستی که بر جهان

پذیرد؛ به عبارتی نگاه انسان بده خدود در ایدن مکتدب بده ‎گرایی است، ی نی امر ثابت را نمی‎تکامل
ای دارد، ‎نگداه بیروندی و رسدانه، بلکه (176، ص1391)م ماریان، م نای رسیدن به توحید نیست 

جای آنکه بر نیازهای فلری کاربران پاسخگو ‎ی نی م مار مدرن در تلا  است در پارادایم مدرن به
کند و یا در وض یت ‎باشد، برای م رفی شخصیت خود و سبک خود و نهاد اقتصادی خود تلا  می

نقدش فضدا در تربیدت رو  و رفتدار  مللو  آن صرفاً به نیازهای مادی و دنیایی کاربر توجده دارد و
( که این نوع نگدر  برگرفتده از همدان ابرپدارادایمی 1387کار، ‎گیرد )ر.ع: نقره‎انسان را نادیده می

گیرد، ی نی جهت بیروندی پیددا ‎دهی به طبی ت و انسان، از خدا فاصله می است که به علت اصاهت
گرایدی در عمدل ‎شناسدی و کثدر ‎م رفدت گرایدی در‎شود. نسدبی‎گرا می‎گرا و نسبی‎کند و کثر ‎می

چیز جدز خداسدت و ‎دهی به بیرون ی نی جام ه، بستر و همه مدرن برآمده از اصاهت‎م ماران پست
تدرویج مدار نباشد؛ برای مثدال،  همین امر سبب شده است که م ماری غربی مناسب انسان فلر 

د حیا را که مسئله فلری در وجدود باز و پلان آزاد و شفافیت گسترده همواره موضوعی ماننفضاهای 
کشدد؛ زیدرا  بده چداهش می −در بخش خلقت حضدر  آدم نیدز بددان اشداره شدد−هاست و ‎انسان

گرایدی اسدت و حیدا حاصدل ابرپدارادایم ‎توجهی به فلریاتی مانند حیا حاصل ابرپدارادایم بدرون بی
م مدار مسدلمان را در گرایی است که در م ماری اسدلامی سداختار سیسدتم اندیشده و عمدل ‎درون

 (.121، ص1395زده است )اشرافی، ‎گذشته رقم
این رساهه در صدفت حیدا عنوان مؤهفه پایه در شناخت و نفس است. ‎نامه بنایان، حیا به در فتو 

اگدر پرسدند »...داندد. ‎ای دارد و این صفت عامل اصلی در دستگاه م رفتی م ماری می‎اهتمام ویژه
(. رجدوع بده 15، ص1370محمددی،  )خان« کار آید، بگو حیدا... ر بهکه کدام خصلت بنایان بیشت

سدوی درون در ‎شناسی م مار مسلمان به‎مداری م رفت م ماری گذشته ایران همواره نشان از جهت
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هدای م مداری مدورد ‎( براساس مؤهفه3های شناختی او است. خانه پیرنیا در یزد )شکل ‎تمام مؤهفه
ها در م ماری اشاره نمود. تمام ‎به ظهورا  مؤهفه 5ان براساس جدول تو‎مداقه قرار گرفته است و می

های فلری انسان در م مداری ‎شده است با تکیه بر گرایش‎ها اشاره‎بدان 5هایی که در جدول ‎مؤهفه
های شناختی مانند عددل، ‎دهی به مؤهفه‎اند. به عبارتی جهت‎وحد  کلی را میان اجزا برقرار ساخته

هدا، حیداط و ‎راستای توحید سبب شده اسدت کده اجدزای م مداری مانندد طداق قدر، شکر و... در
سوی مرکز هدایت شوند. ‎بازشوها براساس نوع عملکرد بنا در راستای ارجاع م رفت مخاطب اثر به

دهدد. شدکل ‎گرایدی را افدزایش مدی‎قلبی شدن فضا و مک بی بودن آن، حس حضور توحید و درون
گیدری از ‎ار عناصر و گدرایش نداشدتن حرکدت در تزئیندا  بندا و بهدرهها و فرد بودن تکر‎طاقی ایوان

هدای مرکزگدرای ‎جای هندسه تشدبیهی، ایجداد حاهدت سدکون در آنهدا و گدرایش‎هندسه انتزاعی به
ها و ایجاد محورهای عمود بر هم متلاقی برای تکیه بر مرکز )حیاط یا حدوض بندا(، ایجداد ‎چیدمان

کید بر مرکز همه  گراسدت کده بدرای رسدیدن بده یدک ‎مندی درون جهت‎نشان از یکقرینگی برای تأ
گیرند، ی نی عقلانیت م مار مبتنی بر یکسری ثابتا  که در ‎وحد  کلی با فلر  انسانی شکل می

تواند آثاری خلق نماید کده در هدر شدرای، مکدانی و ‎های شناختی هستند، می‎عنوان مؤهفه‎جدول به
 زمانی مناسب فلر  انسانی باشد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . خانه پیرنیا در یزد3شکل 
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 های شناختی خانه پیرنیا با فطرت انسانی و ظهور الگوی معماری آن‎. بررسی نوع تطابق مؤلفه5جدول 

 های معماری‎دهی مؤلفه‎گرا در شکل‎تأثیر ابرپارادایم درون نوع تطابق با فطریات مؤلفه شناختی
 روی در یک حوزه‎چیزی سر جای خود و پرهیز از زیادهقرارگیری هر  جویی‎تقویت گرایش حقیقت عدل
 ها مرکزگرا بودن اثر معماری، تکرار یک واحد در میان کثرت تقویت گرایش پرستش توحید
گرایانه به شناخت ‎رعایت تناسب بنا با جسم و روح انسان و پرهیز از گرایش برون تقویت گرایش به زیبایی قدر

 مادی( انسان )تناسبات صرفاً جسمی و
 گرایی‎محرمیت فضایی، سادگی بنا و پرهیز از برون تقویت گرایش فضیلت حیا

 پرهیز از اسراف و تزئینات بیهوده در اثر و پرهیز از خودنمایی تقویت گرایش به پرستش شکر
 گرایی صرف‎واسطه حضور طبیعت در اثر و پرهیز از طبیعت‎تکریم انسان به تقویت گرایش به خیر کرامت

 های نما و ایجاد یک اثر موزون و پرهیز از ناهنجاری‎وجود تکرار در قاب تقویت گرایش به زیبایی نظم الهی
 شود( و پرهیز از خودنمایی‎ایجاد حریم و عدم اشرافیت در بنا )حیا را هم شامل می تقویت گرایش به حقیقت امن
 نگری و فردگرایی‎مندی از عناصر خودی و پرهیز از برون‎بهرهگیری از عناصر بیگانه و ‎عدم بهره تقویت گرایش به خیر عزت
 

بر این اساس اگر م مار بتواند عقلانیتی مبتنی بدر ثابتدا  را بدرای تنظدیم متغیدرا  م مداری ایجداد 
شود مبتنی بر فلر  خواهند بود؛ بنابراین، شناخت عقلانیت یا همان کاربسدت ‎نماید، آثاری که خلق می

 گرا در آن دیده شود.‎موضوعا  مهمی است که باید نقش ابرپارادایم درونعقل در م ماری از 
 

 گرا‎. عقل و ابرپارادایم درون8

دهدد ‎مراد از عقل در کلام خدای ت اهی ادراکی است که با سلامت فلر  بدرای انسدان دسدت مدی
از این عقول  (. در دیدگاه اسلامی عقل انواع دارد؛ بنابراین، بررسی رابله هریک1390پور،  )بهشتی

با فلر  و نقش آن در م ماری و اسدتخراج ابرپدارادایم حاصدله از آنهدا اهمیدت خواهدد داشدت؛ 
بندی عقل به عقل نظری و عملی، از منظر ارتباط با عاهم ماده و عداهم غیدب، برخدی ‎بر تقسیم افزون

 تقسیم کردند.« عقل کلی»و « عقل جزئی»علما عقل را به دو نوع 
 
 و عقل کلی. عقل جزئی 8−1

م طبی دت سدروکار دارد و آغشدته بده  و « شدک»، «وهدم»عقل جزئی با سود و زیدان دنیدایی و عداهط
اسدت و ایدن عقدل را « تفکر»شود، از نوع ‎ای که از عقل جزئی حاصل می‎است؛ اندیشه« شهو »

و... در امدان « شدهو »و « وهدم»و « شدک»که عقل کلی، از ‎اند. درحاهی‎عقل حسابگر نیز نامیده
م غیب است. عقل کلی که فدوق عقدل جزئدی اسدت )ابراهیمدی  است و به دنبال آخر  و درع عاهط

دهی بده م دارف و عقدل جزئدی اسدت و بده آنهدا انسدجام ‎(، عامل جهت152، ص1394دینانی، 
( کده ایدن نظدام 45، ص1394کندد )ملهدری، ‎بخشد؛ ی نی ایجاد یک نظام فکری منسجم می‎می

گونده و توحیددی داشدته  د در عمل و در ف دل م مداران ظهدورا  وحد توان‎یافته می‎فکری انسجام
است. تذکر از ت قل و تفکدر برتدر « تذکر»ای که عقل کلی بر آن استوار است، از نوع ‎باشد؛ اندیشه
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(. 301، ص1382شد به،  است؛ زیرا ت قل طلب کردن مللو  است و تذکر یدافتن آن اسدت )ابن
بینی مدام است کده در تمدام احدوای  بدا ‎به عبارتی نوعی درونعکر، بایترین مرتبه م رفت است. 

انسان است. انسانی که دائماً سیر در آفاق دارد، توان عکر ندارد، مگر آنکه آفاق را در اتحاد با انفدس 
کنید، نده « ت قل»نگر؛ ‎چون خبری بشنوید، در آن با خرد ژرف»فرماید: ‎می بیند. حضر  علی

، 1378اهبلاغده، ‎)نهدج« نگران در آن انددع‎اند و ژرف‎رشگران دانش فراوانبا خرد گزارشگر که گزا
که عقل جزئی بدا توجده بده ‎گراست، درحاهی‎(؛ بنابراین، عقل کلی نتیجۀ ابرپارادایم درون1130ص

تواند انسجام میدان آنهدا برقدرار نمایدد و ‎آورد، نمی‎دست می م ارف بسیاری که در حوزه طبی ت به
گیری بیرونی علم دارد؛ بر این اسداس ‎شود که درواقع نشان از جهت‎اندیشی می کثر م مویً دچار 

تواند کارآمد و در راستای مقاصد فلر  باشد که در راستای عقل ‎عقل جزئی در م ماری زمانی می
 گرا ف لیت بیابد.‎کلی یا همان ابرپارادایم درون

 
 . عقل معاش و عقل معاد8−2

شود که عقل م ا  همدان ‎به دنیا و آخر ، به عقل م اد و م ا  تقسیم میعقل، به اعتبار توجه آن 
تابد و عقل م اد همان عقل کلی است که بدان اشاره شدد. عقدل م دا  مانندد ‎عقل جزئی را برمی

دهدی در آن موضدوعیتی نددارد، مگدر اینکده در مسدیر ‎عقل جزئی شناخت افقی دارد، ی نی جهت
گراست، اما عقلی که بده ‎گرا قرار بگیرد در غیر این صور  برون‎رونهای فلرتی ابرپارادایم د‎گرایش

گدرا بده ‎بخشد، عقل م اد یا همان عقل کلی است کده در عیدل ابرپدارادایم درون‎شناخت ت میق می
 رسد و اندیشه از نوع تذکر دارد که اشاره گردید.‎شناخت می

که بایسدتی جایگداه آنهدا در میدان در قرآن وجود دارد « تدبر»و « تفقه»، «ت قل»سه واژۀ دیگر 
عقول مشخص گردد. ت قلِ پس از تفکر به نیرویی گویندد کده انسدان نفدس خدود را حدبس کندد و 

گویند کده ‎چیز را فقه می‎های باطل به او سرایت نماید، اما فهم عمیق به حقیقت یک‎نگذارد که داده
م نای  ا تدددبر بدده(، امدد301، ص1382شدد به،  شددود )ابن‎درواقددع حاصددل ت قددل محسددو  مددی

(. تدبر، تفکری اسدت 1384اندیشی است، ی نی اندیشیدن در پشت امور )راغب اصفهانی، ‎عاقبت
و « تفکدر»هدا، ارتبداط برقدرار کندد و میدان ‎کند میان پراکندگی‎شود و س ی می‎که منتج به ت قل می

سیر تفکر تا تدذکر  (. اگر5و  4گرایی سوق دهد )شکل  سمت باطن زند تا ت قل را به‎پل می« ت قل»
مورد توجه قرار داده شود، همواره سدیر کثدر  بده وحدد  یدا سدیر بدرون بده درون در آن ملاحظده 

گردد. تفکر بایترین کثر  م دارف را در حدوزه عقدل جزئدی دارد و تدذکر بدایترین وحدد  و ‎می
گیرندد و ‎مدیانسجام م ارف را در عقل کلی دارد و م ارف دیگر در طیفی میان ایدن دو سدلح قدرار 

 (.1نمودار کنند )‎گیری عقل م مار ظهور متفاوتی پیدا می‎براساس نوع جهت
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 شناسی علوم و هنر‎. نقش دو ابرپارادایم در شناخت4شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . تدبر و تفقه پل رسیدن به عقل معاد5شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . معماری متناظر هر یک از عقلول1نمودار 
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 مصداق معماری گرا گرا و درون ابرپارادایم بروننوع  نوع معماری
معماری، پارامتریک، معماری  گرایی: جدایی از طبیعت و خدا و تمرکز بر ذهن انسان برون محور معماری کمی یا علم

 دیجیتال، معماری متا و ...
ارگانیک، معماری سبز، معماری  و تمرکز بر طبیعت و انسان گرایی: جدایی از خدا برون 1معماری سیستمی 

 معماری اقلیمی
 معماری پایدار سنتی گرایی: اتحاد مبتنی بر فطرت درون 2معماری سیستمی 
 معماری بومی، معماری سنتی گرایی: اتحاد مبتنی بر فطرت درون معماری عقلانی
 اسلامیمعماری سنتی  گرایی: اتحاد مبتنی بر فطرت با راهنمای وحی الهی درون معماری اسلامی
 معماری کعبه گرایی: اتحاد مبتنی بر وحی درون معماری مقدس

 
، «حفظ حریم»، «سادگی»، «مداری‎قانون»، «گرایی صوری‎درون»، «محرمیت فضایی»ظهور 

گراست که در م ماری بدومی ‎و ... نشان از ابرپارادایم درون« احسان»، «رعایت حقوق همسایگی»
همچدون اصدوهی گرایدی در ‎که در مرتبۀ بایتر و گرایش به درون آمده است‎دست‎و سنتی با ت قل به

در قاهدب م مداری اسدلامی « عبودیدت»، «مسدتوری»، «حس حضور»، «احسان»، «تذکر دهی»
دهدد کده اوج ایدن ندوع ابرپدارادایم در ‎که برخاسته از عقل م اد است، خود را نشان مدی« مساجد»

« م ماری مقددس یدا همدان خانده خددا»نتیجۀ آن شناسی با اندیشه تذکر است که ‎دستگاه م رفت
 (.1)نمودار  است

توان چنین بیدان نمدود کده م مداری ‎آمده از آن می دست با توجه به جایگاه فلر  و عقلانیت به
اندیشد و درون این ابرپدارادایم، پدارادایمی ‎گرا می‎اسلامی ف ل انسانی است که در ابرپارادایم درون

بر ثابتا  و اصول و م یارهاست. حقیقت یدک اثدر م مداری در م ندای آن کند که مبتنی ‎ایجاد می
شدود و تمدام سدازوکار ‎نهفته است و نظام م نایی م ماری اسلامی همواره در توحیدد خلاصده مدی

ساختارهای م ماری در گذشته بر این اصل استوار بوده است که بتواند با توجه بده مرکدز و درون در 
دایم اسلامی را محقق سازد. در مثاهی که در مورد خانه پیرنیدا آورده شدد، آثار م ماری هدف ابرپارا

گدرا ‎دستیابی است؛ مخاطبی که در ابرپدارادایم درون‎حقیقت اثر خانه با ارجاع به اصول فلری قابل
گدرا ‎هایی درون‎دهد؛ زیرا در گذشته خانه‎گرایی را صرفاً به بحث اقلیمی پیوند نمی‎اندیشد، درون‎می

ای تداریخی گرگدان و...(. ‎اشتند، وهی در اقلیم دیگری شکل گرفتند )مانندد برخدی از خاندهوجود د
واسله مفهدوم ‎را به« عدل»و یا « حیا و مستوری»گرایی برای چنین مخاطبی حقایقی همچون ‎درون
یدل یابد با رساندن و تأو‎نماید. او هرآنچه را که در صور  اثر می‎گرایی و ریتم در بنا تجلی می افقی

اندیشدد کده همدان م ندا یدا امدر ثابدت در ‎گرا یا همان فلر  به حقیقتش می‎آن به ابرپارادایم درون
 م ماری است.
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 بندی‎. جمع9

ها چه جهتدی را ‎شود، اما اینکه پارادایم‎های مختلف علوم ملر  می‎امروزه در حوزه« پارادایم»واژۀ 
شده است. پژوهش حاضر س ی نموده اسدت بدا ‎نمایند م مویً مورد غفلت واقع ‎در علوم دنبال می

دهندده بده پدارادایم، جهدت  عندوان عوامدل جهت‎شناسدی بده‎شناسی و هسدتی‎بحث در مورد انسان
فرضدی پدیش از  جهدت کده پیش‎شناسی را در پارادایم اسلامی مشخص نماید و آن را ازایدن‎م رفت

مدداری م رفدت  توجه نمدود کده جهتنامیده است. بر این اساس باید « ابرپارادایم»پارادایم است، 
هدای ‎تواندد سدنخیت پدارادایم‎خورد. توجه به ابرپارادایم مدی‎شناسی رقم می‎براساس هستی و انسان

گرایی باید اشاره نمدود ‎گرایی و برون‎مختلف را در پژوهش م ماری مشخص نماید. با ت ریف درون
د. امر ثابت در پارادایم اسلامی که حاصل شود، باید ابرپارادایم آن نقد شو‎وقتی اثر م ماری نقد می

گراسدت؛ زیدرا ‎سوی خداست م یار مناسدبی بدرای شدناخت ابرپدارادایم درون‎گیری انسان به‎جهت
انسان مسلمان همواره در تلا  است تا در تمام م ارف و اف ال خود نظام ایجاد کندد و همده را بده 

ارد؛ بنابراین، اگر مبانی فلسفی خاص هدر بین سنخیت د‎وحد  برساند که این وحد  با نگاه درون
محور اسدت، ‎محور است یا برون علمی، پارادایم آن علم محسو  شود، جهت آن مبانی اینکه درون

هدای مختلدف اخدذ شدده ‎گردد. کدهای محوری و انتخابی که از مؤهفه‎ابرپارادایم آن محسو  می
ونی است که با اصاهت به خدا ایجداد جهت در اسلام دارد و آن جهت در‎است همواره نشان از یک 

 (.6و شکل  7شود )جدول ‎می
 

 . کدهای انتخابی جهت نیل به ابرپارادایم در شناخت در پارادایم اسلام7جدول 

 نوع ابرپارادایم )جهت شناخت( نوع معیت های شناختی در معمار مسلمان مؤلفه
 گرا ایمان = امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا ایمان قبل از عمل معماری

 گرا حضور= امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا علم حضور قبل از علم حصول
 گرا فطرت= امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا نقش فطرت در بایدهای انسانی

 گرا = امر درونی، ابرپارادایم = درون ایمان معیت اتحادی قلب انسان با خدا ایمان شرط حقیقت علم
 گرا آیه= حکایت امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا اصالت شناخت آیات

 راگ غیب= امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی انسان با خدا اصالت به غیب و واقعی دانستن آن
 گرا فواد= امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا نقش مهم فواد در شناخت

 گرا نور علم= امر درونی، ابرپارادایم = درون معیت اتحادی قلب انسان با خدا تأکید بر نور افاضی علم
 گرا امر درونی، ابرپارادایم = درونتزکیه=  معیت اتحادی قلب انسان با خدا تزکیه و تقوا شرط دریافت علم
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 . سیر معرفتی دو نفس متفاوت مادی و متأله در معماری6شکل 

دهدی، محوریدت، تقدارن،  هدا )نظم‎گرایی در م ماری مانندد دیگدر مؤهفده‎بنابراین، اصل درون
دارد کده گونده و عوارضدی ندارندد، بلکده شدأن وجدودی  مراتب، ریتم و...( خاصیت ماهیت‎سلسله

گرا  شدأن وجدودی ‎دهد و این در حاهی است که اثر برون‎انتخا  نکردن آن، حقیقت اثر را تغییر می
توجه به نمدای بیدرون، عددم وجدود بازشدو در بیدرون بندا، مرکزیدت مسداجد در   تری دارد. بی‎پایین

بده درون،  محلا ، افقی بودن مساجد، ساده بودن مساجد، وجود فضای بینابینی در انتقدال بیدرون
گیری از فرم چلیپا در مساجد، چهار ایوانی کردن آنها، تفکیک فضای جنسیتی، جدا نکردن ب د ‎بهره

مکانی اعضدای خدانواده پدس از ازدواج، ت بیده ندوع کوپده در متناسدب بدا جنسدیت و... نشدان از 
تدر، ‎ار  قدویگرایانه دارد که بر پایۀ فلر  انسدانی اسدت. بده عبد‎شناسی و ابرپارادایم درون‎هستی
شماری را در عرض همدیگر ‎های بی‎تواند م لول‎گرایی علت است نه م لول و همین علت می‎درون

ای کده ‎گرایدی‎شود و این تفاو  دارد بدا درون‎پدید آورد، مانند عدد یک است که در اعداد تکرار می
 خود م لول عهن م مار باشد.

 
 گیری‎نتیجه

عنوان وجه ممیدزه انسدان از دیگدر موجدودا  و نقدش آنهدا در ‎بههای عقل و فلر  ‎با ملاه ه مؤهفه
بحث م رفتی اسلام، همواره کدهایی استخراج گردید که این کدها نشان از جهت بیدرون بده درون 

نمدود کده مسدئله ‎ها همواره این موضوع را آشکار مدی‎داشتند. کدهای انتخابی و محوری این مؤهفه
کند که ایدن جهدت در ‎سانی استوار است و از جهتی تب یت میشناخت در اسلام مبتنی بر فلر  ان

پژوهش حاضدر ایدن  −طلبد‎اهبته برای ملاه ه مجال دیگری را می−پارادایم غر  موضوعیت ندارد 
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نماید، ابرپارادایم نامیده اسدت و ‎اندازی می‎جهت را ازآنجاکه بر تمامی م ارف پارادایم اسلام سایه
گرایی در م ماری اسلامی بدروز یافتده اسدت، ‎عنوان مقوهه درون‎چه بههمواره بر این مدعاست که آن

مددداری در  برخاسددته از مسددائل اجتمدداعی، امنیتددی، اقلیمددی و... نیسددت، بلکدده وجددود جهت
رغدم ‎شناسی م مار مسلمان سبب تحقق آن شده است. آثار م ماری اسلامی در جهان علی‎م رفت

گدرا یدا ‎هت پیروی نمودند و آن جهدت، جهدت درونج‎اجتماعی، از یک−مناسبا  متفاو  اقلیمی
محورانده نسدبت بده  توان اثدر اسدلامی خلدق نمدود و شدناخت درون‎توحیدی است. به عبارتی نمی

ها و خود اثر م ماری نداشت؛ بنابراین، میزان نزدیک بودن اثر م ماری به حقیقت هسدتی بدا ‎پدیده
بین  اندیشه م لوف به درون که از م مار آیدتشناسی او آمیخته است، ‎فاعلیت م مار و نوع م رفت

سدازد و ایدن ‎گدرا در اثدر اسدلامی مهیدا مدی‎هدای درون‎شود، زمینه را برای ایجاد مؤهفده‎حاصل می
گر در سیر حقیقت به اثر عمل نمایدد  عنوان یک عامل کنترل‎تواند به‎گرا می‎ابرپارادایم یا جهت درون

 تر کند.‎نزدیکو نقادی آثار اسلامی را به حقیقت واقع 
 

 نوشت‎پی

هُ یَبْدَأُ الْی». ر.ع: 1 ََ الَّیِ ینَ ءَامَنُی اْ وَعَوِلُی اْ یإلَِیْهِ مَرْجِلُکُمْ جََیِلاً وَعْدَ اللهِ حَقّاً إنَِّ خَلْقَ ثُیمَّ یُلِییدُُ  لیَِجْیزِ

اتِ کیِالْقِسْطِ وَالَِّ ینَ کَفَرُواْ ل الَِِ نْ حََیِمٍ یَالصَّ ابر مِّ : بازگشدت همده وَعََ ابر أَلیِمر کاَِ کَانُ اْ یَکْفُرُو َ هُمْ شَََ
سدوی ‎سوی اوست، این وعده خدا حق است که همو خلقت را آغاز کرد و همدو خلدق را بده‎شما به

گرداند تا کسانی را که ایمان آورده، اعمال صاهح کردند به عداهت پادا  دهدد و کسدانی  خود برمی
خاطر کفرشدان عدذابی دردنداع  از آ  جوشان جهنم اسدت و بده که کفر ورزیدند برای آنان شرابی

سُی لِ اللهِ وَلََ یمَا کَاَ  لِْذَْلِ الْیوَدِینَةِ وَمَنْ حَْ لَ »(؛ 4)یونس، « دارند فُ اْ عَین بَّ نَ الْْعَْرَابِ أَ  یَتَخَلَّ هُم مِّ

مُْ لََ یُصِیبُ  فْسِهِ ذَالکَِ کأِهََّ هُمْ ظَوَأر وَلََ نَصَبر وَلََ مََْوَصَةر فِ  سَبیِلِ اللهِ وَلََ یَطئَُ َ  مَْ طئِیاً یَرْغَبُ اْ کأِنَفُسِهِمْ عَن نَّ

ییاًْ إلََِّ کُتیِبَ لَی ابَ وَلََ یَناَلُ َ  مِنْ عَدُوٍّ نَّ َُ أَجْیرَ الْییوُیْسِنیَِ ییَغِیظُ الْکُفَّ  :هُم کیِهِ عَوَیلر اَیالإِر إِ َّ اللهَ لََ یُعِیی
نان اطرافشان نباید از پیغمبر خدا تخلف کنند و نه جدان خدویش از جدان وی نشی مدینه و بادیه مردم

رسدد و در ‎خاطر آن است که در راه خدا تشنگی و رنج و گرسنگی به آنان نمدی عزیزتر دارند، این به
خورندد، مگدر آنکده بده  ای از دشدمن نمی گذارند و ضدربه جایی که کافران را به خشم آورد قدم نمی

( 120)توبه، « کند‎شان عمل صاهحی نویسند که خدا پادا  نیکو کاران را تباه نمیعوض آن برای ای
 و... .
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